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روز چهارشنبه نهم آبان ماهى كه گذشت (در حالى كه شب گذشته
تلويزيون صحنه1ى تشييع پيكر پاك شاعر برجسته و خـلاق انـقـلاب

 بر دوش دوستانش را نشان مى1داد)، قيصر امين�پوراسلامى، دكتر
در كـلاس و زنـگ فـارسـى بـخـوانـيـم پـايـه1ى چـهـارم ابـتـدايـى، بــه
دانش1آموزان گفـتـم، يـك بـار بـا صـداى آرام شـعـر را از روى كـتـاب
بخوانند. بعد از قرائت شعر، ناراحتى و غم در چهره1ى عده1اى از بچه1ها
نمايان شد. آن1ها مثل روزهاى قبل نبودند، دانش1آموزانـى كـه كـنـار
هم نشسته بودند، با هم پچ1پچ مى1كردند. ناگهان يكى پس از ديگرى

دست بلند كردند.
به يكى از آن1ها اجازه1ى صحبت كردن دادم. با ناراحتـى گـفـت:
«آقا اجازه، مراسم تشييع جنازه1ى اين شاعر را ديشب تلويزيون نشان

داد كه روى دوش مردم تشييع مى1شد.»

پس از اين1كه حرف1هاى بچه1ها را شنيدم، شعر را يك بار با صداى
بلند و حالتى غمگين خواندم. كلاس غرق در سكوت شد. متن شعـر

به شرح زير است:
در كتاب چار فصل زندگى

صفحه1ها پشت سر هم مى1روند
هر يك از اين صفحه1ها يك لحظه1اند

لحظه1ها با شادى و غم مى1روند

آفتاب و ماه يك خط در ميان
گاه پيدا، گاه پنهان مى1شوند

شادى و غم نيز هر يك لحظه1اى
بر سر اين سفره مهمان مى1شوند

گاه، اوج خنده1ى ما گريه است
گاه، اوج گريه1ى ما خنده است

گريه، دل را آبيارى مى1كند
خنده يعنى اين كه دل1ها زنده است

زندگى تركيب شادى با غم است
دوست مى1دارم من اين پيوند را

گرچه مى1گويند شادى بهتر است
دوست دارم گريه با لبخند را

قيصر امين�پور

ميان در خط يك
ادنژهاد ظهيرفر

انستان ايوم، شهرگار پايه�ى چهارآموز

در انتهاى خواندن شعر كه به نام قيصر امين1پور رسيدم، به بچه1ها
گفتم: «بچه1ها، براى شادى روح اين شاعر، فاتحه قرائت كنيد.»

بعد از قرائت فاتحه، بعضى از بچه1ها گفتند، آقا اجازه، ما اين شعر
را حفظ مى1كنيم. بعد در خصوص معنا و هدف1هاى اين شعر صـحـبـت
كرديم. تدريس اين شعر در اين روز، مناسبت خاصى داشت. برايشان
شرح دادم كه اين شعر در قالب چهار پاره سروده شده اسـت. گـذشـت
سريع عمر و استفاده1ى خوب از لحظات زندگى، شادى يا غم را نشـان

مى1دهد. هم1چنان1كه ما همه در اين ساعت غمگين هستيم.
 در «گتوند» شوشتر متولد شـد.١٣٣٨مرحوم امين1پور، در سال 

او از شاعران دوران دفاع مقدس و استاد دانشگاه تهران بود.
وى عضو فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى بود. شـعـرهـايـش در
قالب1هايى از جمله: شعر نو، غزل، رباعى و دو بيتى به چاپ رسيده1اند.
از آثارش مى1توان به كتاب1هاى: در كوچه1ى آفتاب، آيينه1ى ناگهـان،

٤٨ظهر روز دهم، تنفس صبح و بى1بال پريدن اشاره كرد. وى در سن 
سالگى به ديار حق شتافت. خداوند روحش را شاد بگرداند.


